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هفته نامه مترو 
روزنامه تهران امروز

طهران
 صندوقچه 

اولين هفته آذر 1388

پديده‌اي به نام سينما تمدن 
ايرج باباحاجي

 آقاي بازيگر
 مهم‌ترين و جديدترين تفريح مردم 
تهران در اواسط دهه 20 شمسي سينما 
بود كه كم‌كم قشر جوان را شيفته خود 
مي‌كرد. اولين سينماي تهران »سينما 
تمدن«‌ در ميدان مولوي بود. سينمايي 
در راسته خيابان اسمال بزاز )نام سابق 
خيابان مولوي( كه علاقه‌مندان بسياري 
اعم از افراد عامي و خواص را جذب خود 

كرده بود. )اسمال بزاز يكي از دلقك‌هاي دربار قاجار بود كه 
بعدها توبه كرد و به دنبال كسب اسم و رسم نيك افتاد. او 
با كارهاي خيري كه انجام مي‌داد نام خود را بر سر زبان‌ها 
انداخت( در آن روزگار محوطه خيابان اسمال بزاز و ميدان 
اعدام در قرق مال فروش‌ها و ميادين تره‌بار و ميوه‌جات 
بود و فروشندگان كالاهاي خود را از شهرهاي اطراف با 
كاروان شتر به اين محل مي‌رساندند؛ يكي از شلوغ‌ترين 
خيابان‌هاي تهران كه اولين سينماي ايران به نام سينما 
تمدن در آنجا احداث شد. بيشتر اهالي ساكن در آن منطقه 
)محله‌هاي صابون‌پزخانه، بازارچه سعادت، محله‌هاي شرق 
مثل سرپولك و آب منگل و كوچه يخچال( به سينما تمدن 
مي‌آمدند. بليت سينما تمدن براي كساني كه روي نيمكت 
اول مي‌نشستند ده‌شاهي و براي رديف‌هاي عقب‌تر يك قران 
بود. در آن زمان با توجه به اوضاع و احوال سينماهاي امروز 
اگر كسي وارد سالن نيمه‌تاريك سينما تمدن مي‌شد با يك 
محشر عجيب و غريب روبه‌رو مي‌شد. يكي در حال فروش 
سيراب و شيردان بود. ديگري با گوسفند وارد شده و بند آن 
را به گوشه صندلي بسته بود. داش مشدي‌ها با كلاه‌هاي 
شاپو رديف جلو را قرق و بساط خاص خود را داشتند و 
دست‌فروش‌ها هم به فروش آجيل و تخمه و ليموناد مشغول 
بودند و فريادشان در سالن به هوا بود. در آن روزگار هنوز نامي 
از دوبله فيلم در ميان نبود، فيلم‌ها صامت بود و اغلب يك 
نفر زباندان در كنار پرده نمايش مي‌ايستاد و داستان فيلم را 
با صداي بلند تعريف مي‌كرد. گاهي اوقات هم دوبله فيلم به 
صورت نوشته روي پرده مي‌آمد كه باز همان زباندان يا راوي 
داستان با صداي بلند آن را مي‌خواند. گاهي اوقات هم افراد 
باسواد آن را براي بغل‌دستي‌هاي خود كه سواد نداشتند 
مي‌خواندند و در اين هنگام سالن مانند يك كندوي زنبور 
عسل به صدا در مي‌آمد. سينما يك دسته اركستر هم داشت، 
شامل ويلن، قره‌ني و طبل و سنج كه در صحنه‌هاي مهيج 
و بزن بزن فيلم با قدرت تمام مشغول نواختن مي‌شد و اگر 
فيلم دراماتيك بود، آهنگ‌هاي سوزناك مي‌نواختند. بعد از 
سينما تمدن يكي دو سينماي ديگر هم به تدريج در حوالي 
ميدان توپخانه ساخته شد كه يكي از آنها سينما سپه بود كه 
اولين بار فيلم »دختر لر« در آن به نمايش درآمد. اولين فيلم 
به زبان فارسي كه عبدالحسين سپنتا ساخته بود و خودش 
هم در آن بازي مي‌كرد. بعد از آن سينماهاي زيادي در لاله‌زار 
و خيابان استانبول ساخته شد كه تا ساليان سال فعاليت 
كرده و امروز هم آثار آنها موجود است. حتي سينما تمدن 
كه اولين سينماي تهران بود امروز ساختمان آن در خيابان 

مولوي موجود است. 

هنرستان هنرپيشگي 
اولين مدرسه حرفه‌اي تهران با عنوان 
»هنرستان هنرپيشگي« توسط برادران 
والا در خيابان لاله‌زار تهران، باغ سهامي 
به وجود آمد كه در آن كلاس‌هاي 
بازيگري، فن‌بيان، پيش پرده‌خواني و 
كارگرداني تدريس مي‌شد. اين مدرسه 
در اوايل دهه 20 بنيان گذاشته شد و 
شاگردان بسياري جهت ثبت‌نام در آن 

حضور پيدا كردند كه بعدها هر كدام تبديل به مشهورترين 
و معروف‌ترين چهره‌هاي عرصه سينما و تئاتر شدند. در آن 
زمان بيشتر بچه‌هاي علاقه‌مند به اين وادي از خيابان‌هاي 
ري و ميدان خراسان براي حضور در اين كلاس‌ها مي‌آمدند. 
اين مدرسه دوام چنداني نداشت و چند سال بعد تعطيل شد 
ولي شاگردان آن همواره به دانش‌آموزي خود در اين مدرسه 

افتخار مي‌كردند. 

محله
طهران

عكاس‌باشي
طهران

)مترجم(، دكتر رحمت مصطفوي )روزنامه‌نگار( و مشفق 
همداني )مترجم( از آن دسته بودند. به اين اسامي بايد 
فهرستي از نام‌هاي ديگر را اضافه كرد كه وظيفه‌شان 
سياستگذاري و تعيين خط‌مشي راديو بود. كساني چون  
محمد قزوين، زكاء‌الملك، دكتر قاسم غني، دكتر علي‌اكبر 
سياسي، دكتر رضازاده شفق، دكتر محمود افشار و استاد 

علينقي وزيري. 
رياست راديو هم برعهده باقر پيرنيا گذاشته شد. 

 چاي و آواز 
برنامه‌هاي راديو ايران از همان آغاز تولد طرفداران فراواني 
پيدا كرد. مردم براي نخستين بار مي‌توانستند در يك 
تجربه شنيداري مشترك با هم شريك شوند و اخبار از 

شكل يك شايعه خارج شده و رسميت يابد. 
 زنده‌ياد علي حاتمي در يكي از فصل‌هاي درخشان مجموعه 
»هزاردستان«، حضور اجتماعي راديو را در روز حمله 
متفقين به ايران به زيبايي به تصوير كشيده است. آنجا كه 
هواپيماهاي متفقين بر فراز تهران به حركت درمي‌آيند و 

اعلاميه پخش مي‌كنند. 
راديو ايران هم دارد خبر عقب‌نشيني ارتش ايران و 
خلع‌سلاح پادگان‌ها را مخابره مي‌كند. در آن روزگار 
قهوه‌خانه‌ها مهم‌ترين محل استقرار دستگاه‌هاي راديو بوده 
است. شرايط بد اقتصادي به بخش عمده‌اي از مردم اين 
اجازه را نمي‌داد كه بتوانند يك راديو شخصي داشته باشند 
و اين قهوه‌خانه‌ها بودند كه با استقرار يك دستگاه راديو، 
هم اطلاع‌رساني  و هم مشتريان خود را زياد مي‌كردند. اين 

اتفاق تنها در ايران نمي‌افتاد.
 برنامه‌هاي موسيقي راديو ايران در عراق و افغانستان هم 
طرفداران فراواني داشت. راويان نقل مي‌كنند كه بسياري 
از مردم بغداد شب‌ها در قهوه‌خانه‌ها جمع مي‌شدند تا زمان 

چاي نوشيدن، دل به موسيقي ايراني هم بدهند. 

 گل‌هاي هنوز تازه 
در همه جاي دنيا يكي از مهم‌ترين وظايف راديو پخش و 
اشاعه موسيقي بوده – والبته هست – چه آن موقع كه هر 
كشور تنها يك ايستگاه راديويي داشت و چه حالا در عصر 
پادكست‌ها و راديوهاي اينترنتي كه توليد و پخش موسيقي 
را مثل آب خوردن كرده‌اند. موسيقي اگر چه در سال‌هاي 
نزديك به انقلاب در راديو هم شكل مبتذل پيدا كرد اما 
نمي‌توان به ساخت برنامه‌هايي چون گل‌هاي رنگارنگ، 
گل‌هاي تازه، برگ سبز، يك شاخه گل و گل‌هاي صحرايي 
اشاره نكرد. برنامه‌هايي كه نزد مردم بيشتر به عنوان 
»گل‌ها« معروف است و وظيفه توليد و حفظ موسيقي فاخر 
ايراني را برعهده داشت. گل‌ها هنوز هم طرفداران خاص 
خودش را دارد و بخش‌هايي از آن همچنان از ايستگاه‌هاي 

مختلف راديو ايران پخش مي‌شود. 
باني گل‌ها زنده‌ياد »داوود پيرنيا« بود كه چراغ موسيقي 
اصيل ايراني را در راديو آن دوران روشن نگاه داشت و اين 
تلاش  و نورورزي چنان بود كه بارقه‌هايش تا امروز نيز مانده 
است. مرور نام‌هايي كه برنامه‌هاي گل‌ها را مي‌‌ساختند آدم 
را از يك سو به وحشت مي‌اندازد كه چگونه اين همه استاد 
فن دور هم جمع مي‌شدند و از سوي ديگر دلگير كننده، 
است كه چرا ديگر چنين اسم‌هايي در موسيقي ايراني 
تكرار نشدند. كساني چون روح‌الله خالقي، ابوالحسن صبا، 
علي تجويدي، مهدي خالدي، حسين ياحقي، مرتضي 
محجوبي، احد عبادي، جواد معروفي و... شما قضاوت كنيد، 
اگر اين تعداد موسيقيدان كنار هم جمع شوند و مديريت 
آنان نيز برعهده چهره‌اي چون پيرنيا باشد، آيا مي‌شود 
انتظار چيزي جز برنامه گل‌ها را داشت؟ )مي‌خواستم در 
اين قسمت چيزهايي درباره اينكه چرا ديگر چنين برنامه 
فاخري توليد نمي‌شود بنويسم و بحثي درباره جايگاه 
موسيقي راديو در اين سال‌ها انجام بدهم كه خودم از حرف 

خودم خنده‌ام گرفت و منصرف شدم.(

 شب‌هاي قصه
نمايش، بخش ديگري از برنامه‌هاي راديو بود كه طرفداران 
خاص خودش را داشت، در سال‌هايي كه هنوز تلويزيون 
»تهاجم فرهنگي« را آغاز نكرده بود، نمايش‌هاي راديويي 
وظيفه پرورش تخيل شنوندگان را برعهده داشتند. 
»قصه شب« در روزگاري حتي نه چندان پرفاصله از ما 
پرطرفدارترين برنامه راديو بود. وقتي كه شب‌ها راس 
ساعت 10 صداي »رضا معيني«‌ نام قصه را اعلام مي‌كرد و 
سپس سمفوني شماره 10 بتهوون به عنوان آغازگر برنامه 
پخش مي‌شد. قصه‌هاي شب در دهه 60، حتي با حضور 
تلويزيون براي نسل ما پل ارتباطي با ادبيات ايران و جهان 
بود. در همان سال‌ها بود كه نمايش‌هايي چون سو وشون، 
مونترا، اينجه ممد، آهسته با گل سرخ و... ادبيات را به 

خانه‌هاي ما مي‌آورد. 
سازندگان قصه شب در آن سال‌ها خود ميراث داران نسلي 
بودند كه قصه‌هاي شب را به راديو آورده بودند؛ كساني 
چون اكبر مشگين و حيدر صارمي. اگر شما هم شنونده 
قصه‌هاي شب در سال‌هاي پرحادثه دهه 60 بوده باشيد 
حتما صداهايي را در ذهن مرور مي‌كنيد كه بسياري از آنان 
امروز بين ما نيستند و اميدواريم عمر بسيارترشان پاينده 
باشد. بگذاريد از اينها اسم ببريم: فرهنگ مهرپرور، منوچهر 
نوذري، كنعان كياني، مهين ديهيم، هوشنگ اميرفضلي و 
البته ژاله علو، ثريا قاسمي، منوچهر آذري، دانيال حكيمي، 

علي عمراني و... 
 ***

خب اين مطلب هنوز تمام نشده و طبق طرح اوليه قرار بود 
درباره بخش‌هاي خاطره‌انگيز ديگري هم در راديو بنويسم. 
درباره برنامه‌هاي كودك، نقش راديو در كودتاي 28 مرداد 
و سال‌ها بعد فتح آن در 22 بهمن 57، ساختمان ميدان 
ارگ كه غريب و تنهاست، درباره نقش آن در سال‌هاي 
دفاع مقدس و خيلي چيزهاي ديگر، اما از اتاق فرمان اشاره 
مي‌كنند كه ديگر وقتي نمانده اما مي‌شود در هفته‌اي ديگر 
در همين صفحه »غم شيرين گذشته« و در شلوغي‌هاي 

»مترو« دوباره از راديو گفت و نوشت.
 اين مطلب نوشته شده تا فراموش نكنيم كه هنوز هم 
مي‌شود راديو را دوست داشت حتي اگر به لطف خاطره‌ها 

باشد. 

بهانه، تبريك و تهنيت بود اما حقيقت برآورده كردن 
توقعات آنها بود. 

يكي مي‌خواست خيابان مقابل خانه‌اش عريض شود، 
ديگري تقاضا داشت كوچه آنها از بن‌بست در نيامده و 
شلوغ نشود. يكي درخواست مي‌كرد تيرهاي چراغ‌برق 
طوري تنظيم شود كه يكي از آنها درست بالاي 
خانه او نصب و سبب روشنايي محوطه شود، ديگري 
برعكس تقاضاي تاريكي داشت تا مردم و همسايه 
متوجه رفت و آمدهاي خانه‌اش نشوند. يكي مي‌خواست 

شهرداري‌خانه‌اش را در طرح قرار دهد و به يك قيمت 
خوب بخرد و ديگري نامه مي‌نوشت از طرح خارج شود.

 درخواست آسفالت كوچه و درخواست سنگ‌فرش 
كردن معابر هم جاي خود را داشت. از اين توصيه‌ها هر 
روز سرازير مي‌شد و همه به خاطر منافع شخصي بود. 
در آن سال‌ها كار لوله‌كشي آب تهران هم در دست اجرا 
بود و بعضي درخواست مي‌كردند بدون نوبت كوچه آنها 

لوله‌كشي شود.
 قنات‌ها در حال جمع‌آوري و اولويت شهرداري با 

لوله‌كشي جنوب شهر بود كه بيشتر در معرض آلودگي 
بودند. در مورد آسفالت كوچه‌ها و معابر هم سپرده بودم 
اول كوچه‌هاي خاكي پررفت و آمد آسفالت شود.خلاصه 
دفترم پر شده بود از خرده سفارش‌هاي غريبه و آشنا كه 

هيچ وقت خارج از نوبت به آنها رسيدگي نشد.
 در زمستان‌ها افراد ميانسال و پيري را مي‌ديدم كه تا زانو 
در گل ولاي فرو مي‌رفتند و دوست نداشتم اين صحنه‌ها 
در پايتخت يك كشور ديده شود. تمام اين كارها را در 

اولويت گذاشته و به سفارش‌ها توجهي نداشتم. 

مرور نام‌هايي كه برنامه‌هاي گل‌ها را مي‌‌ساختند آدم را از يك سو به وحشت مي‌اندازد كه چگونه 
اين همه استاد فن دور هم جمع مي‌شدند و از سوي ديگر دلگير كننده است كه چرا ديگر چنين 
اسم‌هايي در موسيقي ايراني تكرار نشدند. كساني چون روح‌الله خالقي، ابوالحسن صبا، علي 

تجويدي، مهدي خالدي، حسين ياحقي، مرتضي محجوبي، احد عبادي، جواد معروفي و...

براي جمشيد لايق كه رفت 

هشتاد سالگي و عشق
 منصور ضابطيان

                             مترو

همين وقت‌ها بود. درست همين وقت‌ها. سال پيش 
داشتم مستندي كوتاه براي تلويزيون مي‌ساختم درباره 
سلطان و شبان. اينكه درست بعد از 25 سال از پس اين 
همه خاطره آدم‌هايي كه در آن مجموعه تلويزيوني با آنها 
زندگي كرده بوديم، حالا كجا هستند. از داريوش فرهنگ 
تا مهدي هاشمي و گلاب آدينه و محمد مطيع و بقيه و 
يكي از آن همه جمشيد لايق بود. با آن چهره جدي كه 
وقتي مي‌خنديد پلي بود بين غم و شادي و با آن صداي 

باز كه انگار جهان را فرياد مي‌زد. همين وقت‌ها بود كه 
به او زنگ زدم. در آن مستند، بخشي از بازي هر يك از 
بازيگران نشان داده مي‌شد و بلافاصله تصوير قطع مي‌شد 
به عكسي جديد از آنها و جمله‌اي درباره سلطان و شبان. به 
تلفنش زنگ زدم و ماجرا را گفتم. دوبار، شايد هم بيشتر. 
نيمي از حرف‌هايم را مي‌شنيد و بقيه را نه... شايد ايراد از 
من بود كه نيمه ‌صحبت‌هايم لحنم آرام‌تر شده بود و گوش 
استاد به سختي مي‌شنيد. گفتم مي‌خواهم عكس بگيرم و 
صدايتان را ضبط كنم، كي بيايم، گفت همين الان. عصر 
جمعه‌اي بود در انتهاي آبان پاييزي و من راندم تا خانه‌اي 
در كوچه‌اي در خيابان گيشا. تميز و مرتب مثل يك دسته 

گل پشت ميزش نشسته بود. هر چند چروكيده و تكيده. 
ماجرا را دوباره گفتم و او شروع به صحبت كرد و من 
شروع به شنيدن و ضبط كردن. من يك جمله بيشتر 
نمي‌خواستم و او مي‌گفت و مي‌گفت و مي‌گفت و من 
مي‌شنيدم و مي‌شنيدم و عاشق مي‌شدم. عاشق اين همه 
انرژي در آستانه هشتاد سالگي. مرا ياد شعر سيمين خانوم 

مي‌انداخت:
هشتاد سالگي و عشق، تصديق كن كه عجيب است 

حواي پير دگر بار گرم تعارف سيب است 
و او عاشق‌ترين بود وقتي كه از نمايش مي‌گفت. وقتي كه 
از جهان مي‌گفت و از صلح حرف مي‌زد و وقتي كه حافظ 
مي‌خواند بين حرف‌هايش. او لايق اسمش بود. حالا فايل 
صوتي گفت‌وگوي او روي كامپيوترم است و همين الان 
روبه‌روي كامپيوتر نشسته‌ام و مي‌خواهم پيدايش كنم. 
دوست دارم بدانم كه آن روز نخستين جمله‌اي كه گفت 
چه بود. بگذاريد پيدايش كنم... آهان... اينجاست... قبل از 
اينكه هر پرسشي را شروع كنم زيرلب مي‌گويد: »يا حضرت 
عباس... خودت رحم كن!« و بعد من از سلطان و شبان 
پرسيده‌ام و گفته است: »من هيچ‌وقت راجع به كارهاي 

گذشته‌ام فكر نمي‌كنم مگر اينكه بدانم كاري مي‌توانسته‌ام 
بكنم و نكرده‌ام و اي كاش آن كار را مي‌كردم.« و بعد بحث را 
مي‌كشاند به بازيگر و اينكه همان‌طور كه نمي‌شود به حافظ 
گفت چرا فلان كلمه را به كار بردي به بازيگري هم نمي‌شود 
گفت كه چرا فلان حركت را در بازي‌ات انجام دادي.« و 
جاي ديگر مي‌گويد: »انسان نه بايد بي‌خودي راضي باشد و 
نه بايد بي‌جهت ناراضي باشد. هميني كه هست. بايد قبول 
كنيم كه مي‌شود مملكت را درست كرد. دست خودمان 
است. من آدم ناسيوناليستي هستم اما اينترناسيوناليستي 
فكر مي‌كنم. من معتقدم كه هر جامعه‌اي بايد دستش را 
بگذارد روي زانوهاي خودش و بايستد و بگويد يا علي. چاره 
كار همين است و چاره ديگري نداريم.«حالا او نيست. او هم 
در سال بدمرگ، مرگ اين همه هنرمند رفته، تا آسمان‌ها 
و لابد دارد از آن بالا به ما نگاه مي‌كند. واژه‌هاي غمگين اين 
روزها غمگين‌تر شده‌اند در اين همه سوگ. در گم شدن 
كارواني كه هر روز يكي‌شان از ميان مي‌رود و هنر تنها 
مي‌ماند و ايران تنها مي‌ماند و ما با دلهره روزنامه‌ها را ورق 
مي‌زنيم و در انتظار زنگ تلفن‌هاي‌مان هستيم تا ببينيم 

مسافر بعدي كيست؟


